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مهــدی عبداللهــی، سرپرســت انجمــن، خیلــی کمکم 
کرد. دو فیلمنامه ارائه دادم که یکی شان اتوبیوگرافی 
خودم بود. علی محمد قاســمی فیلمبردارش شد. اما 
چون بیشــتر مواقع از پادگان فرار می کــردم و به خانه 
قاسمی برای فیلمبرداری می رفتم. بخاطر غیبت زیاد 

از پادگان، به خرمشهر تبعید شدم!

این فیلمی که در نجف آباد اصفهان ساختید چه بود؟
اســمش »در تاریــخ او« بــود. در آن دوران ســوای علی 
محمــد قاســمی، مهــدی جعفــری هــم کــه این ســالها 
فیلمساز شده است در دفتر انجمن نجف آباد فعالیت 
داشت. بعد از رفتن به خرمشهر یک باری رفتم نجف 
آباد و فیلم را تکمیل کردم. بعد از مدتی مطلع شــدم 
فیلــم بــرای حضــور در جشــنواره فیلــم کوتــاه تهــران 
پذیرفتــه شــده اســت و فیلــم در همــه بخش هــا جزو 

کاندیدها بود و ۵ جایزه برد. 

بعد از آن چهره شناخته شده ای شدید؟
نه به آن صورت. بعد از ساخت آن فیلم، کنکور شرکت 

کردم و رتبه ۴ تئاتر در دانشگاه هنر شدم.

در تهــران و بــه دور از خانــه چگونــه روزگار را ســپری 
می کردید؟

وضع مالی بدی داشتم و مادرم گفت به منزل فامیل 
برو و بعد از چند روز از آنجا رفتم و دنبال خوابگاه بودم. 
دانشــگاه خوابگاه نداد و چند شــبی در پــارک نزدیک 
دانشــگاه هنــر خوابیــدم و بــا یــک حربــه ای خوابــگاه 

گرفتم.

اســاتید و هم دوره ای هایتان در دانشــگاه چه کســانی 
بودند؟

ســال اول تئاتــر خوانــدم و خانمهــا  بزرگمهــر و نجــم و 
جدیکار و آقایان جابر عناصری، مسعود اوحدی، احمد 
الستی، حاجی مشهدی، بهمن فرمان آرا بزرگمهر رفیعا، 
محمدرضــا شــریفی، خســرو ســینایی، اکبــر عالمــی و 
هوشنگ طاهری جزو اساتید ما بودند. مجید اسامی، 
آرش معیریــان ، نگیــن کیانفــر جــزو همکاس هــای 
سرشناسم بودند اما بیشــتر با بایرام فضلی و ابراهیم 
ســعیدی دمخور بودم و البته آنها ســال بالائی بودند و 

در خوابگاه با هم زندگی می کردیم.

آن دوران برای مخارج کار هم می کردید؟
کارهای تبلیغاتی و تیزر سازی انجام می دادم.

درآمدش خوب بود؟
خیلی خــوب نبود. بیشــتر پولها را آدم های بالا دســتی 

می گرفتند و چیز زیادی نصیب مان نمی شد.

در همــان دوران بــه جشــنواره ای در ســوئیس دعوت 
شدید؟

بله، اولین فیلمســاز با اســتعداد زیــر ۲۵ ســال بعد از 
انقاب شناخته شدم و به و به جشنواره ای در سوئیس 
رفتم. جعفر صانعی مقدم و وحید طوفانی کمک کردند 
تا مشکات خدمتم که نیمه کاره مانده بود، حل شود. 
فیلمــم دیپلــم افتخار گرفــت و ایــن ســفر روی من اثر 
زیادی گذاشــت. فیلمهای زیــادی از فیلمســازان دنیا 
دیــدم و فهمیــدم فیلمســازی چــه دنیای گســترده ای 

دارد و باید دانشم را زیاد کنم.

آیا میل به عکاسی بعد از این سفر در شما ایجاد شد؟
بعــد از برگشــت شــروع کــردم بــه مطالعــه فــراوان و 
دوربیــن یاشــیکایی بــه مبلــغ ۳۵۰۰ تومان قســطی از 
دانشــگاه تهیه کردم. بعد از گرفتن دوربین دیوانه وار 

رفتم سراغ عکس گرفتن.

عکس های شهری می گرفتید؟
هیچ وقت زیاد در تهران عکاسی نکردم. آخر هفته ها 
می رفتم ترمینال آزادی و می پرســیدم الآن برای کدام 
شهر بلیط آماده رفتن دارید و بلیط را می گرفتم و عازم 

می شدم.

تنها می رفتید؟
بلــه، دو حلقــه فیلــم همراهم بــود. پولی نداشــتم، در 

تا از من شــناخت بیشــتری پیــدا کنند و ایشــان من را 
برای ساخت تیزرهایی که با اسم مستعار می ساخت 
دعــوت کــرد و دستیارشــان شــدم. در حیــن کار من را 
تایید کردند که پســر خوبی هســتم و ایده های خوبی 
در سینما دارم و فعال هستم. فروردین ۱۳۷۷ ازدواج 
کردیــم و خانــه ای اجاره کردیــم. نصــرت کریمی گفت 
که خانه  ما بزرگ است و ما هم تنها هستیم و پسرانم 
)بابــک و مازیــار( ســالها اســت کــه در خــارج از کشــور 
زندگی می کننــد و بیایید با مــا زندگی کنیــد. از آن پس 
شدم عصای دســت و پســر نصرت کریمی و پول رهن 
خانه و پول دستمزد خانمم را ایشان روی هم گذاشت 

و زمینی در شمال برایمان خرید. 

پس زندگی مشترک شما اینگونه شکل گرفت؟
بله و ایشــان گفت مــا قانونــی می گذاریــم و اول خرید 
سبزیجات خانه با تو و بعدش لبنیات هم اضافه شد و 
سال بعدش که در آمدم خوب شد نصف مخارج خانه 
بر عهده من شد. ایشــان به من یاد داد که گام به گام 
بتوانم با عزت نفس مســئولیت پذیری داشته باشم. 
در این دوران نصرت کریمی استاد تمام من شد. روزها 
در باغچه خانه کاکتوس پرورش می داد و من کنارش 
می نشستم و از سینما برایم می گفت. بعد از شام هم 

مدام با ایشان حرف می زدم.

یک رابطه پدر - پسری شکل گرفت...
 خیلی شــدید و نزدیک و این در فیلم مستند )نصرت 
کریمــی هنرمنــد بــودن در ایــران( کــه درمورد ایشــان 

ساخته ام دیده می شود.

چه شد به فکر ساخت مستندی درباره ایشان رفتید؟
تا ســالها ایــن رونــد زندگــی ادامــه پیدا کــرد و بعــدا به 
جــای دیگــری بــرای زندگــی رفتیــم و همچنــان رفت و 
آمد داشــتیم و پهلوی ایشــان بــودم. ســال ۱۳۸۴ من 
بــه عنــوان یــک مستندســاز شــاخص و سرشــناس 
مــورد توجه قــرار گرفته بودم و همســرم گفــت که چرا 
مستندی درباره پدرم نمی سازی؟ گفتم که من درباره 
مردم نواحی مختلف ایران فیلم ساخته ام و درباره این 
قضیه فکر می کنم و متوجه شدم که همسرم درست 
می گوید و باید زوایای پنهان این هنرمند برجسته برای 
مردم نشــان داده شــود. در مورد حضور بابک کریمی 
هــم بایــد اضافه کنــم کــه ایشــان هــم از ســاخت این 

مستند استقبال کرد و اشتیاق نشان داد.

بنابراین عزمتان برای ساخت این مستند جدی شد....
ســال ۸۵ ســاخت مســتند شــروع شــد و چــون خوب 
ایشان را می شناختم کارها طبق برنامه پیش رفت و از 
اسناد و مدارک ایشان هم استفاده شد. بخشی از این 

مستند مصاحبه با خود نصرت کریمی است. 

هزینه های ساخت این مستند چگونه تامین شد؟

تدریس می کردم، عکاســی کردم و چند فیلم مستند 
ساختم تا بخشــی از هزینه ها تامین شــود و به تدریج 
هزینــه تامین شــد و به تناوب ســه ســال زمــان صرف 

فیلمبرداری شد.

فیلمبرداری این مستند را چه کسی انجام داد؟
اشکان اشکانی و شهروز توکلی هم دستیارم بود.

وضعیت استقبال مخاطبان به چه نحوی بود؟
یک میلیون نفر این مستند در فضای مجازی دیدند.

در ایــن ســالها در عرصه هــای مختلــف مثــل خوانــش 
کتــاب صوتــی، عضــو نهادهــای فرهنگــی و هنــری 
فعالیــت  مستندســازی  و  عکاســی  بین المللــی، 

داشته اید. این فعالتها برایتان چه ویژگی هایی دارد؟
نصرت کریمی به من گفت »مهرداد  اگر فقط فیلمساز 
باشی موقع نبود شرایط ساخت فیلم چه می کنی و آیا 
اگر فقط عکاس باشی اگر نتوانستی عکاسی کنی چه 
کاری انجام میدهــی؟« این بود که تصمیــم گرفتم در 
عرصه هــای مختلف فعالیــت کنم. از رونــد کاری ام در 
فیلمسازی مســتند راضی هســتم و سه مســتند را در 
مرحلــه مونتــاژ دارم و تصمیــم نــدارم بروم به ســمت 
سینمای داستانی. از سال ۱۳۷۰ عکاسی را به صورت 
پیوســته انجام مــی دهــم و از ۷۰۰ تن از مفاخــر ایرانی 
عکاسی کرده ام. قرار اســت به زودی کتاب عکاسی ام 
در فرانســه و دو کتــاب دیگرم در ایران منتشــر شــود. 
اوایل دهه هشتاد با دکتر ناصر فرکوهی و ایرج افشار 
دمخــور بــودم و در ســایت انســان شناســی فرهنــگ 
مطلب می نوشــتم و جمع آوری هم می کــردم. در این 
مرحله خیلی تحــت تاثیر مقوله انســان شناســی قرار 
گرفتــم. بعــد از آن بــا ایرج افشــار حشــر و نشــر زیادی 
داشــتم و بــه مــن گفــت چــرا نمــی روی دربــاره تاریــخ 
عکاســی و کارت پســتال ها پژوهش کنی. ایــن بود که 
از ســال ۱۳۸۸ تصمیم گرفتم ســمت پژوهــش تاریخ 
عکاســی و کارت پســتال های تصویــری بــروم و در این 
راه ۱۵ دانشــجوی نخبه هم با من همکاری کردند. در 
این پروســه مرکزی درســت کردیم با نــام مرکز میراث 
تصویــری و تا به حــال ۱۳ عنــوان کتاب مرتبــط در این 
حوزه چاپ کرده ایم و شدیم اولین کسانی که در حوزه 
علــم جمــع آوری و پژوهش دربــاره کارت پســتال های 
تصویــری در ایــران فعالیــت می کننــد. حــوزه ایــن 
فعالیت های ما مرتبط اســت با کارت پســتال هایی از 
سال ۱۸۹۹ میادی به بعد که بیشتر در دوران قاجاریه 
بــوده اســت. ســه ســال هــم در تفلیــس کتاب هــای 
مربوط به تاریخ عکاســی منتشــر کردیــم و یکی از این 
مجموعه های نفیس عنوانــش »گیان عصر قاجار در 
عکاس هــای هرماکــوف« و کتاب های متعــدد دیگری 
اســت. دفتری هم بــا حمایت دکتــر محمــد کاظمی و 
همســرش تاســیس کــرده ام کــه روی تاریــخ عکاســی 

متمرکز هستیم. 

خانه روســتایی ها یا کنار تنور نانوایی هــا می خوابیدم. 
عکاسی باعث شد بهتر تصویر را بشناسم. 

این نگاه سفرمحور در مستندهایتان مشهود است...
درســت اســت. فضای اجتماعی و قــوم نگارانــه برایم 

خیلی مهم است.

نکته جالب توجه کاری شما مستندسازی از جنوب تا 
شمال ایران است.....

به نکته درستی اشــاره کردید. الان در ۵۵ سالگی هم 
همچنان ســفر می روم. همین هفته پیش پنج روز در 
کردستان، کرمانشــاه و اورامانات بودم. هنوز هم تنها 

سفر می کنم.

در ایــن ســفرها دختــر و همســرتان شــما را همراهــی 
می کنند؟

دخترم ده سالی است که در فرانسه زندگی و تحصیل 
می کنــد و فــوق لیسانســش را در رشــته پژوهش هنر 

گرفته است و الان هم هنر دیجیتال آرت می خواند.

نکته مهم آزاد گذاشــتن دخترتان)آلما( برای انتخاب 
راه بود. دختری که در کودکی چند فیلم کودک  را بازی 

کرده بود......
الما خیلی راضی اســت که دیجیتــال آرت می خواند و 

تدریس هم می کند.

آیا دوست نداشت بازیگری را ادامه بدهد؟
دلش برای بازیگری تنگ می شود و البته می توانست 
در آن دوران در بازیگری پیشــرفت های زیادی داشته 
باشد و به هر حال ژن نصرت کریمی دارد! ایشان هم 
معتقد بود آلمــا با اســتعداد اســت. اما در دو تــا فیلم 
آخری که بازی کرد فشار زیادی برای او که کودک بود به 
وجود آمد و دلزده شد. به همین دلیل سمت موسیقی 

و بعدش گرافیک و طراحی رفت.

شما در نوجوانی خیلی زود وارد فضای تئاتر شدید. چه 
کسانی در آن سال ها بیشــترین تأثیر را بر شکل گیری 

مسیر هنری تان داشتند؟
اتفاق بزرگــی در زندگــی مــن در دوران نوجوانــی از دل 
تئاتــر شــکل گرفــت. آن زمــان دو نفــر از تهــران بــرای 
آموزش تئاتر به شــهر ما آمدند که تأثیر عمیقی بر من 
گذاشتند؛ آقای حسن زارعی و آقای جاهد جهانشاهی. 
جهانشــاهی به ما تئــوری تئاتر یاد مــی داد و زارعی کار 
عملی بازیگــری را با مــا کار می کرد. بعدها هــم دو نفر 
دیگر در زندگی من خیلی مؤثر بودنــد: آقای مهران فر 
و آقــای بهــرام زاده. آن هــا یــک کتابفروشــی در انزلــی 
راه انداختــه بودند کــه به نوعــی پاتوق اهــل فرهنگ و 
هنر شــهر شــده بود. من ســاعت های زیــادی را در آن 
کتابفروشی می گذراندم؛ جایی که هم کتاب بود، هم 
بحث، هــم معاشــرت، و در واقع پلی شــد میــان من و 

دنیای حرفه ای هنر.

با همسرتان )ماندانا کریمی ( در دانشگاه آشنا شدید؟
بله، ایشان در دانشگاه ما فوق لیسانس می خواند.

آیا برایتان مهــم بود که با دختر نصــرت کریمی ازدواج 
می کنید؟

صادقانه بگویــم اولین باری که با نصرت کریمی آشــنا 
شدم مسبشش محمد رضا شهیدی فر در اوایل دهه 
هفتاد بود که برنامه ای تحت عنوان سمینار سینمای 
بعــد از انقاب در دانشــگاه درســت کرد و مــن هم در 
این برنامــه به عنــوان مجری بخشــی از ســمینار بودم 
و خیلــی از بــزرگان مثل بیضایــی هم حضور داشــتند. 
برنامه در ســالن کانون پــرورش فکری کــودکان برگزار 
می شــد و نصرت کریمی بــه همراه دخترشــان هم در 
این ســمینار حضور داشــتند. این آشــنایی ادامه پیدا 
کرد و بــرای همــکاری مشــترک در یــک کار تلویزیونی 
با ماندنــا کریمــی صحبــت کــردم و بعــدا هم چــون به 
دانشگاه ما برای ادامه تحصیل آمدند این رابطه ادامه 
پیدا کرد. شناخت کاملی از فعالیتهای نصرت کریمی 
در قبل از انقاب نداشتم و برایم در وهله اول کاراکتر 
ماندانا کریمی مهم بود. البته بعدها همســرم تعریف 
کرد که از پدرشــان خواســته تا شــرایطی فراهــم کنند 


